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  چكيده

  
حجيت مذاق شريعت در استنباط احكام شرعي، با روش توصيفي تحليلي و رويكردي نقد هدف نوشتار حاضر با 

  انتقادي و بر پايه گردآوري اطلاعات و داده ها به شيوه كتابخانه اي نگاشته شده است.

ميان ادله اجتهادي و فقاهتي است. بدين معنا كه هرگاه دست فقيه از دليل عام يا خاص در  مذاق شريعت واسطه

مختلف در فروعات  ادله با استكشاف مذاق شريعت از ادله فقاهتيفرع فقهي تهي گشت قبل از مراجعه به 

  نمايد. مي آن به عنوان يك اماره ظني، حكم فرع مزبور را كشفو استناد به مختلف 

يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه براي اثبات حجيت مذاق شريعت به عنوان منبع استنباط احكام دلائلي از 

استشمام «  ،»ك حجيت خبر واحد در مذاق شريعتوجود ملا«، »حق الطاعة«، »اطمينان«، »سيره عقلاء«جمله 

  است. ذكر شده »استناد به استقراء«و  »مذاق شريعت از روايات

بررسي حجيت مذاق شريعت نشان داد تمامي دلايل مذكور قابل نقد و رد مي باشند و حجيت مذاق شريعت به 

  عنوان منبع و مصدر در استباط احكام شرعي قابل مناقشه است و حكم به عدم حجيت آن داده مي شود.

  

  

  اماره ظنيحجيت مذاق شريعت، مذاق شريعت و استنباط احكام شرعي،  كليد واژه:
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  مقدمه

فقها در استناد و استظهار از  ، استظهار حكم  از كتاب و سنت مي باشد.فعاليت فقيه در عمليات استنباطعمده 

  كتاب و سنت دو روش دارند:

يه يا روايت است كه متفق المضمون مي باشد؛ اما در روش آاستظهار تنها به يك يا چند  در روش اول استناد و

لكن فقيه با  ؛لمضمون و بي ارتباط با هم هستندمختلف ا يات و رواياتي است كه ظاهراً آدوم، استناد و استظهار از 

نها استظهار جديدي تحصيل مي آو از  كردهنشان ارتباط ايجاد مياها  نآ نهادنبا كنار هم  خويش تجارب فقاهتي

  شود.، به دو صورت در فقه ديده مياين تمسك به مجموعه ادلهكند. 

   .مي دهدالف) گاهي فقيه ادله و مستندات را در مرئي و مسمع مخاطبين خود قرار 

 بهكه اين عمل در عصر ميرزاي قمي و قريب شود بيان مي  بيان آن ادله و مستندات، حكم فقهي ب) گاهي بدون

اما بعدها با گذشت زمان در لسان  ).١٩٢، ص٤، ج١٤١٧ميرزاي قمي،(شدمي بيان» مجموع الادله«تحت عنوان  نآ

مذاق «و صاحب جواهر از تعبير جديدي به نام  مةبرخي فقها همچون كاشف الغطاء، صاحب مفتاح الكرا

 ٨ج،١٤٠٤نجفي،؛ ٥٠٦-٥٠٧صص،١٧ج،١٤١٩عاملي،(استفاده گرديد »ذوق شارع«و  »ذوق فقهي«، »شريعت

  .)٣٩٩-٤٠٥صص

در حالت اول فقيه به مذاق، ». آلت«و » ابزار«و يا » منبع حكم«فقها به دو صورت از مذاق شريعت بهره مي برند: 

به مثابه يك منبع و مصدر استنباط حكم شرعي مي نگرد. همچون اعتقادي كه مرحوم خوئي پيرامون ذكر عقل، 

ايمان بعنوان شرايط زعامت و مرجعيت ديني دارند كه منبع استنباط و استخراج اين شروط را مذاق  عدالت و

طهارت  شرطيت اثبات«براي  كه ) و يا ديدگاه مرحوم سبزواري٢٢٣،ص١٤١٨شريعت مي دانند(موسوي خوئي،

) و نيز نظر امام خميني در بحث ٤٠٤،ص٢،ج١٤١٣(سبزواري،به مذاق شريعت استناد كرده اند» اعضاي وضو

برگرفته و مستنبط از مذاق نيز اين حكم را كه » ثبوت خيار غبن در جايي كه تفاوت فاحشي در ميان باشد«

  ). ٤٤٣،ص٤،ج١٤٢١(موسوي خميني، ذكر مي كنندشريعت 
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كنند بلكه سند را همان شرعي نظر نمي حالت دوم كه در آن علما به مذاق به عنوان يك سند براي استنباط حكم

. اين حالت دوم كه مذاق اندآيات و روايات دانسته و از مذاق براي تحليل، تقييد يا تخصيص آن اسناد بهره برده

  . اعم از:انواع و حالاتي دارد ابزار است،

  ) ٣٥٨ـ٣٥٧،صص٣٢،ج١٤١٨موسوي خوئي،»(ابزاري جهت تحليل موضوع« 

  )٢٧٩،ص٣،ج١٤٠٣محمد بن محمد تقى،»(يكي از محتملات در معناابزاري براي تعيين «

؛ موسوي ٥٠٦،ص١٤٢٢؛ مكارم شيرازي،٤٣٤،ص٢جعراقى،بي تا،»(وسيله اي براي تشخيص اهم در متزاحمين« 

  )٣٣١،ص٣،ج١٣٨٠؛ آملي،٧٢٥،ص٢،ج١٤٢١خميني،

  ) ٣٩٥،ص١،ج١٤١٣سبزواري،»(استفاده از مذاق شريعت براي رفع تعارض« 

  )٦٠٧،ص٣موسوي خميني،همان،ج»(وسيله اي جهت ظهورسازي براي الفاظ«

  ) ٨١ـ٨٠،صص١٢،ج١٤١٨موسوي خوئي،»(ابزاري براي تشكيل قياس اولويت«

  )٢٢٦،ص١٤١٨؛ موسوي خوئي،٢٧٧،ص٢،ج١٤٢٢قمي،»(وسيله اي براي تقييد اطلاقات«

  )٥٩،ص١٤١٣؛ اراكي،٢١٧،ص٢٧،ج١٤٠٤نجفي، »(ابزاري براي تخصيص عمومات« 

  ). ٣١٠،ص٣٠همان،جنجفي،»(وسيله اي جهت حصول اطمينان در اخذ به عمومات و اطلاقات«

سوال اصلي كه ذهن را به خود مشغول مي دارد اين است كه حجيت استناد به مذاق شريعت در استنباط حال 

احكام شرعي چگونه است؟ در اين پژوهش برآنيم با روش توصيفي، تحليلي و رويكرد انتقادي و بر پايه 

  گردآوري اطلاعات و داده ها به شيوه كتابخانه اي به اين سوال پاسخ دهيم. 
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  پژوهشو ضرورت اهميت 

نه از حيث بيان ن در كتب اصولي آعليرغم استناد به مذاق شريعت در كتب فقهي اما بحث مستقلي نسبت به 

مطرح نشده مي تواند يكي از راه هاي استنباط احكام شرعي باشد به عنوان امري كه حقيقت و ماهيت ان ونه 

يا عدم اعتبار مذاق شريعت  اعتبار تا ي قرار دهيمهمين امر موجب شد تا اين مساله را مورد بحث و بررساست 

براي استنباط حكم شرعي روشن شود كه اگر اعتبار ان ثابت شود از مراجعه زودهنگام به اصول عميله در فرعي 

  كه خالي از عمومات و خصوصات باشد جلوگيري ميشود و يك مسير جديد جلوي روي فقها قرار مي گيرد

  پيشينه پژوهش

  :مقالاتي كه در رابطه با مذاق شريعت نگاشته شده است جملهاز 

» مقايسه مفهوم مذاق شريعت با مصلحت و مقاصد شريعت«نوشته محمود حكمت نيا؛ » مذاق شريعت«مقالات  

ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي از » چيستي و كاركردهاي مذاق شريعت« ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي؛  به قلم

رحيم  و محمد صادق بابايي علويق تلاشي از » عناصر و مصاديق مذاق شرع در فقه«  حسين ناصري مقدم؛ و

مسعود نيك  و دل ساريخانيعانوشته » مذاق شريعت و كاركردهاي آن با تاكيد بر فقه جزايي اماميه«؛  وكيل زاده

چيستي مذاق «ري منفرد؛ محمد عشايو  ابوالقاسم عليدوست از » د فقهي به مذاق شريعت در بوته نقدستناا«پرور؛ 

استناد پذيري مذاق شريعت؛ تأملات و «به همت محمد عشايري منفرد؛ » شريعت و آسيب شناسي فقهي آن

از حميد ستوده و... از جمله پژوهش هايي است كه در اين زمينه انجام گرفته است. نقطه تمايز پژوهش » پرتوها

امي تلاش هاي سابق در جهت اثبات حجيت مذاق شريعت حاضر نسبت به مكتوبات قبلي اين است كه تقريباً تم

موجود در باب  هاياستدلالو كاركرد آن در فقه اسلامي است در حالي كه اين پژوهش، علاوه بر تجميع تمامي 

قبل از حجيت مذاق شريعت، به نقد آنان پرداخته و با رويكردي انتقادي در مقام رد حجيت مذاق شريعت است. 

     واژگان مهم در اين مقاله انجام گيرد.مفهوم شناسي ي لازم است ورود به بحث اصل

  وم شناسيهمف - ١

  مذاق  -١- ١        

ن علم آوردن طعم خوراكي ها و نوشيدني هاست كه محصول آمذاق در لغت مصدر به معناي چشيدن و به دست 

به در برخي كتب لغت از مذاق از اينرو  ).١١١،ص١٠ج،١٤١٤ابن منظور،(بر وقايع پنهان است و اگاهي پيدا كردن

برخي كتب لغت صرفا به  گرچه. )١٠٣، ص٦ـ ٥ج،١٤٢٩طريحي،(تعبير شده استهاي پنهان قوه مدركه لطافت

        )١٤٨٠ـ  ١٤٧٩، ص ٤، ج١٤١٠جوهري، ؛ ٢٠١، ص٥، ج١٤١٠فراهيدي،همان اگاهي و علم معنا كرده اند(
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  شريعت -٢-١

 )٢٦٢ص،٣ج،١٤٠٤ابن فارس،(ب نوشيدآجايگاهي كه ميتوان بدون طناب  ،شخوربآشريعت در لغت به معناي 

حسيني ي (داب و سنن دينآ نخستيد آبه دست مي  دو معنابا تتبع در كتب لغت در مورد اين واژه  البته

  )٥٣٤ص،٤-٣ج طريحي،همان،مستقيم كه ضلالت ندارد( ديگري راهي روشن و و )٢٣٧ص،١١ج،١٤١١زبيدي،

  شريعت در اصطلاح 

البتهّ در اصطلاح فقها و كتب فقهى  .گويندمجموعه مسائل ديني اعم از عقائد و اخلاق و احكام را   

شود كه در اين خصوص احكام فرعى عملى از آن اراده مى» شرايع الاحكام«تعبيراتى نظير 
  )٤٣ص،١٤٢٧مكارم شيرازي،( است» فقه«صورت كاملاً مرادف با معناى اصطلاحى 

   مذاق شريعت -٣- ١ 

قه اطلاع بر  امر پنهان در ماكولات و مشروبات ءبا تحليل و نظر به معناي لغوي مذاق كه با حواس باطني مثل ذا

    پيدا نمايد حاصل مي شود فقيه هم با اتكا به حواس و وجدان بتواند اطلاع و علم بر متد شارع در جعل احكام

مذاق شريعت درك و فهمي است كه فقيه با « كه معتقد است: الغطاكاشف  كلامو نظر به با تحليل اصطلاحي 

يابد كه در اعتبار چنين امري نيز ترديدي نيست چون از دائره تلاش در مجموع ادله با ذوق سليم به آن دست مي

دستيابي فقيه به  مذاق شريعت مي توان گفت )١٨٨،ص١ج،١٤٢٢كاشف الغطاء،(»آيات و روايات خارج نيست

در مواردي كه در يك فرع فقهي دليل  ن آبا استناد به تا  است شارع در جعل احكام شرعي روشتد و م

نظر به محموع ادله در ابواب و فروعات فقيه بتواند با وجود ندارد حكم  استنباطبالخصوص يا عموماتي براي 

تحصيل نموده و با  شارع در جعل حكم را روش كه دارد  مذاق و و احاطه اي  مختلف فقهي با توجه به اشراف

  فتوي صادر نمايد  مدنظر ن در فرعآتكيه بر 

  طرح بحث -٢

عاري از هر نوع دليل اعم از خصوصات و  است نآصدد استنباط حكم شرعي كه فقيه در اي گاهي فرع فقهي

لكن برخي  نيست بايد به سراغ ادله فقاهتي رفتادله اجتهادي در ميان  زماني كه قاعده اين است .عمومات است

با لحاظ و كنار هم قرار دادن مجموع ادله فقها بعد از فقدان عمومات و خصوصات قبل از رجوع به اصول عمليه 

به عنوان يك اماره ظنيه فتوي صادر  آن مختلف در ابواب مختلف فقهي مذاق شارع را استكشاف و با استناد به

اي از احكام مختلف در آيت االله خوئي با كنار هم قراردادن مجموعهبه عنوان مثال مرجعيت بانوان كه  .مي كند

داري و شوهرداري و مثل عدم جواز امام جماعت بودن آنها و رواياتي كه دال بر ارجحيت امور خانه - مورد زنان 

ضور در نماز جمعه را از زنان برداشته رواياتي كه وجوب تكاليفي كه مشاركت عمومي را به دنبال دارد مثل ح



    

  

٦ 

 

به مذاق شريعت در زمينه مرجعيت زنان دست يافت كه شارع راضي به زعامت ديني براي زنان  - است و ... 

ـ ٢٢٤صص،١٤١٨خوئي،(اين زعامت مخالف با مذاق شارع مبني بر تحجبّ و تستّر زنان است چراكهنيست 

مذاق شريعت به عنوان بحث در از طرفي نجا كه آاز  و طبعا ستندن هآل به حجيت ئبرخي محققين قاحال . )٢٢٦

(چراكه مذاق شريعت مشكوك كه لاحجت است ؛حجيت شك بي معناست ،مذاق شريعت  يك اماره ظنيه است

مقطوع هم گرچه حجت است لكن حجيت ان به خاطر خود قطع است كه حجيت ذاتيه دارد لذا اراتباطي با مذاق 

اصل اوليه در باب ظنون حرمت عمل به ظن  از طرفي هم اهي حاصل شود حجت است)ندارد بلكه از هر ر

ن را از تحت اصل اوليه آه نموده تا ئارا مذاق شريعتبايد ادله اي بر حجيت  )١٢٥،ص١ج،١٤٢٨انصاري،(است

مطلق ظن ل به حجيت ئو ظن خاص شود( مگر اينكه همچون ميرزاي قمي از باب دليل انسداد قا خارج نمايد

   .)٣٧٤،ص١٣٧٨ميرزاي قمي،(باشيم)

  مذاق شريعت لين به حجيتئبيان ادله قا -٣

  دليل اول سيره عقلا  بر حجيت ظهورات -١-٣           

مستدل و  )١٥٢، ص٣ج،١٤٣٠،مظفر(اصل سيره عقلا بر حجيت اخذ به ظهورات امري مسلم است اول: بيان

مده از يك دليل لفظي با استظهار آتفاوتي ميان ظهور ناشي از حس بر و عام است سيرهمصب اين مدعي است 

ادله هر كدام به تنهايي  هرچندندارد مده از مجموع ادله با لحاظ مجموع بماهو مجموع وجود آناشي از حدس بر

يوه هاي بيمار را از انواعي از م ،مثلا طبيبي بدون ذكر علت .دلالت بر مطلب نداشته باشد و قابل مناقشه باشد

نكه علت آاستظهار مي كند بدون  را حكم منع ،مشابه ميوه هاي مذكور عرف در موارد .ترش منع مي كند

  )١٢٥،ص١٣٩١(همداني ستوده،بيان شده باشد ممنوعيت

لذا فقها با استناد به  حجت است و حجيت ظهور هم امري مسلم است ،مذاق شريعت از باب ظهورات دوم: بيان

مثلا امام خميني در روايت حلبي(..فإنه يكره أن يحتكر الطعام . كنند ت ظهورسازي ميمذاق براي روايا

به معناي لغوي چشم پوشي كنيم باز هم  »كرهيُ«حتي اگر از حمل  فرمود )٤٢٤،ص١٧،ج١٤٠٩(حرعاملي،...)

دانستن احتكاري كه زيرا جايز و مكروه  شود بلكه ظهور در حرمت احتكار دارد ح نميلحمل بر كراهت مصط

، ٣ج،١٤٢١موسوي خميني،(شود با مذاق شريعت سازگار نيستباعث رها كردن مردم بدون غذا و خوراك مي

  ).٦٠٨ص

  اول: دليل نقد

 محل مناقشه است چون ظهور مدلول لفظي است كه يا شودظهور محسوب   مذاق شريعت صغروياً  اينكه اولاً  

هر  چراكه .مده از مذاق نه منطوق است و نه مفهومآبر كلام است و استظهارلول التزامي ديا م و مدلول مطابقي
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 دلالاتو  ؛ن بالمعني الاخصتلازم ذهني ديگري لزوم بيّ نخستمدلول التزامي مفهوم نيست بلكه دو شرط دارد 

و نام دارند  از نوع دلالت اشاره هن بالمعني الاعم هستند كه دلالت سياقين يا بيّمده از مذاق از نوع لزوم غير بيّآبر

  .)٤١٤ص،١ج،١٣٥٤،خويي؛ ١٨٤،ص١، ج،همانمظفر؛٤٧٧،ص٢ج،١٣٧٣نائيني،( از ظهورات محسوب نمي شوند

، استظهار از مجموع ادلهبواسطه  روش شارع در جعل حكم يا مناط حكم كشفو  با فرض پذيرش اين ادعا ثانياً

مضلحت  همين فرع خاص، قطعي و مشخص نيست و ممكن استهمان بودن روشِ جعلِ حكم توسط شارع در 

به قاطع  اينكه فقيه مگر .حكم صادر نمايد ،ن روشآيا مفسده اقوي در ميان باشد  كه موجب شود برخلاف 

 وجود دارداينجا قطع  چرا كه در .است ارجخ ما كه در اين صورت از محل بحث دروش و مناط مستكشف باش

  .ندارد هارتباطي با مذاق به عنوان اماره ظني و كه حجت است

مثال طبيب قياس مع الفارق است چون در اين مثال خطابات متعدد در موضوع واحد داريم كه مي شود با  ثالثاً 

تنقيح مناط به جامعي دست يافت اما در مذاق شريعت فرض اين است كه در فرع فقهي و موضوع واحد اصلا 

  .ندارددليل و خطابي وجود 

واحد تفاوت  ظهور حسي ناشي از ادلهو  مده از مجموع ادلهآناشي از حدس بر شده استظهارميان مذاق  رابعاً 

ن بالمعني الاخص كه در شاخه يا مدلول التزامي بيّو  ظهور ناشي از حس يا مدلول مطابقي است وجود دارد زيرا

 ستيهم ظهور باشد باي اينكه اگربر مضافاً  .اخل است اما استظهار حدسي ظهور محسوب نمي شوددظهورات 

اتفاقي است كه  »حدس في الحس«نوعي ايجاد نمايد يا  ضروري است كه ظهور »س في الحسحد«بررسي شود 

وع است قابل استناد و چون روشن نيست از كدام نكه ارزشي ندارد  استناشي از خوش بيني و سهل انديشي 

  نيست

در مثالي كه به ديدگاه  وجود دارد.ظهور و منشا ظهور  ميانخلط  ،ورود نقدهاي فوقعلاوه بر   دوم: ديدگاهنقد 

حال  و ه شده استبراي ظهور دانست مذاق هم مانع و هم منشا شده استنسبت به روايت حلبي بيان  خميني امام

  .كه ادعا اين بود كه مذاق ظهور استآن

  دليل دوم استناد به علم عرفي يا اطمينان  - ٢-٣

موارد استناد به مذاق  چرا كه علما در). ستوده، همانهمداني (اعتبار استناد به مذاق از باب افاده قطع است 

 و اين قطع ها عمدتاً ).٣١٠ص،٣٠جو  ٣٨٧ص،٤٠جو ١٩٦ص،١٥ج ،١٤٠٤نجفي،هستند ( علم مدعي ،شريعت

به كه احتمال خلاف داده نشود قطع و علم عرفي يا همان اطمينان است چون دستيابي به قطع منطقي به نحوي 

و علم اعم از علم منطقي كه اعتقاد جازم است و احتمال خلاف ندارد و علم  در اين موارد اتفاق مي افتد ندرت



    

  

٨ 

 

اولي حجيت  با اين تفاوت كه ي است هر دو حجت اندمنتف و عادتاً  ن عرفاً آكه احتمال خلاف در  عرفي(اطمينان)

  )٥٧٣ص،١ج،١٤٢٢،خوئي(ء عقلا حجت استو دومي از باب بناذاتيه دارد 

  دوم: دليلنقد 

چرا كه در باب حجيت علم عرفي يا اطمينان مباني مختلف   اولا با اين استدلال حجيت مذاق علي المبنا مي شود

مي دانند و مشمول نهي از عمل به غير علم  ندانستهن را حجت آيت االله مددي آاقا ضيا و  همچون است برخي

  ).٢٥/٩/٩٦، ٤٦مددي، درس خارج اصول، جلسه  ؛١٩٠ص،٣ج ،١٤١٩يزدي،(

 شهيدعلمايي مثل  .ن اختلاف دارندآحجت مي دانند در سعه و ضيق  را علم عرفي يا اطمينان كه نيزمشهور  

جناب سبزوراي تفصيل  )١٧٠ص،٢ج،١٤١٨خوئي،؛٢٨٢ص،١ج،١٤١٨صدر،دانند( حجت مي اً قمطلخويي  و صدر

كه مراد ايشان يا حجيت اطمينان ناشي از امر  )١٤٠ص ٨ج،١٤١٣سبزواري،بين علم عرفي و غير عرفي دادند (

يت االله سيستاني هم تفصيل ميان آ مرادشان از عرفي نوعي است و اطينان نوعي مد نظر ايشان است عرفي است يا

 ودانند  كه در واقع ايشان اطمينان نوعي عرفي را حجت مين دادند آمالات و غير اطمينان حاصل از حساب احت

بين اطمينان  نيز سيد يزدي )١٣١ص،١٤١٤حسيني سيستاني،(دانند نمي اطمينان شخصي يا غير عرفي را حجت

 ،٣،ج١٤١٩يزدي،مرادشان همان اطمينان عرفي يا نوعي مي باشد( ظاهراً دادند كه  تفصيل عالم و اطمينان عوام

باقي علما تفصيل ايشان  ظاهراً  ،تعليقه نزدندخويي ديگران بر كلام ايشان  مرحومبا توجه به اينكه جز  .)١٩٠ص

 مرحوم هماننداگر  .تعيين مبنا نمايد ،در بحث حجيت اطمينان ستيباي مدعي حجيت از اينرو .را قبول دارند

حجيت اطمينان را نقد و حجيت اطمينان را عدم ادله قايلين به است ابتدا  علي الاطلاق معتقد به حجيتخويي 

ز هم ثابت كند بانيز را  »حجيت اطمينان« و »مبنا«اگر  .نمايد اثبات ن رهگذر حجيت مذاق راآثابت نمايد تا از 

عنوان يك  مقطوع) به هو هوهو (نه بما مامدعا اثبات حجيت مذاق شريعت ب راكهمدعا را ثابت نكرده است چ

و  قطع حاصل اين است كه زيرامفيد نيست  اماره بوديم و استناد به حجيت قطع براي حجيت مذاق شريعت

به عدم حجيت اطمينان باشيم ديگر ل ئو اگر قا نه مذاق؛ - از هر راهي حاصل شود - مي گردد  اطمينان حجت

اطمينان  ه فقهانجا كه عمدآاز اهل تفصيل باشيم  در حالت سوم اگر .كند مذاق به اعتبار اطمينان حجيت پيدا نمي

توان يك حكم كلي مبني بر حجيت مذاق شريعت از باب  نمي دانند عرفي و نوعي را حجت و مشمول سيره مي

بايستي  بدان معنا كه ،بررسي شودتك تك موارد استناد به مذاق  مصداقاً  افاده اطمينان صادر كرد بلكه بايد

 مفيد گرددروشن تا  مورد بررسي قرار داد گانهنمودند جدا استناد ن به مذاقآكه فقها در  ي رافروعات مختلف

 براي مذاق شريعت كلي صدور يك حكم واحد پس .مشمول سيره باشد يا خير  كهاطمينان نوعي و عرفي است 
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 عات فقيه در همان فرمستند ،بلكه بايد در هر فرع .كفايت نمي كند ،مبني بر حجيت مذاق از باب افاده اطمينان

  مورد بررسي قرار گيرد.

توالي فاسدي ، هاست نآبر اينكه چون مذاق شريعت يك عنوان كلي و استناد به مجموع ادله بدون بيان  مضافاً 

ن  مترتب آبر  »تكيه فقيه بر ادله مرتكز در ذهن و حدوث يك مطلب بدوي بدون تحقيق و بررسي«چون هم

 اصلاً عقلا بناء عقلا است ممكن است ادعا كنيم سيره ا تكيه برحجيت اطمينان غير ذاتي و بنجا كه آلذا از  .است

كما اينكه مي گردد  مذاق و توهم مذاق ميانمرز اين همان دليلي است كه مانع روشن شدن . ن نمي شودآشامل 

.(رك ده اندت متهم به توهم مذاق كرييت االله خويي را در مساله اعتبار رجوليت در مرجعآبرخي 

  .)١٥،ص١٣٨٨عشايري،

بي به مذاق با بررسي مجموع ادله) خارج يا(دست مذاق شريعت از مفهوم مصطلحكه فقها در استناد به  مخصوصا

مباحث »(ارتكاز متشرعه) «١٨٥،ص١،ج١٤١٨خوئي،»(اولويت«مده از آبرشده و از مذاق شريعت در مذاق هاي 

مترتب بر و لوازم  پيامدها )٣٢٢،ص٩،ج١٤١٦طباطبائي،»(ناي عقلاب)«٤٤٧،ص١ج،الاصول،حائري

  .استكه اين، خروج از مفهوم مصطلح مذاق بهره جسته اند  )٤٤٣،ص٤،ج١٢١(خميني،حكم

و بگوييم مذاق  بپوشانيم حجيتلباس  ذاق شريعتم به» اطمينان«از راه  قصد ما بر اين باشد كه ابراين اگربن

ل به حجيت ائمسلك مشهور كه ق برطبقحتي اگر  ؛حجت است ،مفيد اطمينان است از آن جهت كهشريعت 

 يت االله خويي و شهيد صدر را داشته باشيم كه اطمينان را مطلقاًآاعم از اينكه مبناي  - اطمينان هستند عمل كنيم

ن اين آاشكال عمده  - مبناي اكثر علما كه اطمينان نوعي عرفي را مطرح مي فرمايند بر طبقدانند يا  حجت مي

يا مذاق آكه اين نحو  به .است كه محل بحث ما استدلال بر حجيت مذاق شريعت به عنوان يك اماره ظنيه است

 اشكال دوم نيزبه عنوان يك اماره ظني حجت است يا خير ؟  - قطع نظر از حصول اطمينان- شريعت في نفسه 

نقطه چرا كه در اين صورت  .خروج از محل بحث است ،اثبات حجيت مذاقاستناد به افاده اطمينان جهت اينكه 

نه خصوص  ،نچه حجت است اطمينان استآ است. به ديگر معنااطمينان  مفيدِ  شريعتِ  مذاقِ ،بحثاتكا و ثقل 

به  ،مذاق مدعيِ  حجت خواهد بود و اگر در موردي فقيهِ  ،چيزي كه مفيد اطمينان باشدبلكه هر ؛مذاق شريعت

  .ق شريعت بماهوهوذام نه خودِ  ،حاصل از اين مذاق است اطمينانِ  ، آنچه كه حجت استكردهاستناد مذاق 

  اتحاد مناط مذاق شريعت با خبرواحد دليل سوم -٣- ٣

وثوق به صدور  ،معتقد است مراد مدعي اين موضوعلكن  قه حجت مي باشدث در علم اصول  ثابت شد خبرواحدِ

 جا نبود حتي اگر رواتن خبر حجت است و هرآلذا مي فرمايد هرجا وثوق به صدور روايت بود  .روايت است

 صدوروثوق و اطمينان به  ،پس مناط حجيت. ن خبر حجيت نداردآثقه باشند 
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فقيه از همين مذاق براي  و موجود است نيز همين مناط در مذاق. )٤٢٤-٤٢٣صص،٦،ج١٤١٨خميني،(است

ال كه وحدت ح باشد و خبر واحد از برخاستهقوي تر از اطمينان اين اطمينان اطمينان حاصل مي شود و چه بسا 

 .)٩٨ص،١٣٨٩،مناط دارد بايد حجت باشد (عليشاهي

  نقد دليل سوم

ارجاع به «روايات دال بر  و)٣٠٣ص،١٧ج،١٤٠٨نوري،( »روايات علاجيه« با توجه به چهار طايفه روايي :اولا

 )٣٨، ص١ج همان،(»ارجاع به برخي عناوين«روايات دال بر  ،)١٤٣، ص٢٧ج ،١٤٠٩حرعاملي،( »برخي اصحاب

چه مفيد  - ثقه را علي الاطلاق  خبر ) كه٨٩ص، ٢٧ج(همان،اندترغيب كرده »حفظ و نقل اخبار«و رواياتي كه به 

توان گفت مناط حجيت ثقه مخبري است نه موثوق الصدوري  حجت كرد مي -اطمينان به صدور باشد چه نباشد

بر اينكه سيره عقلا هم بين امور تكويني كه نظام تكوين و احراز واقع است و امور  مضافاً  ؛و اطمينان به صدور

مادامي كه اطمينان به  ،واحد در اولي به صرف خبر .ل استئمولي است تفاوت قا تشريعي كه نظام بين عبد و

 وصولِ است و» احتجاج« مي باشدمهم آنچه از آنجايي كه ر دومي صدور و احراز واقع نرسد عمل نكند اما د

و با  مي شودو خبر ثقه حجت ، كفايت گر احتجاج است يك حجت عقلايي در ميان بودنِ واقع مهم نيست و 

  نمي باشد.جايز  آن تركنيست، اينكه اطمينان به صدور به اعتذار 

اينكه  .استباطل  ا مناط ظني همان قياسِ و قابل استناد است كه قطعي باشد و الّ شتهمناط زماني حجيت دا :ثانياً

نيازبه اثبات دارد چرا كه اين امكان نيز »اطمينان به صدور«يا  »وثوق خبري« ،مناط حجيت خبر واحدگفته شود 

بنابراين مناط  باشد »اغلب المطابقه بودن با واقع«يا از باب و » تعبدي« ،مناط حجيت خبر واحدوجود دارد كه 

اين احتمال را تقويت  ادله اي كه بر وثوق خبري ارايه شد و باطل است همان قياسِ و يك مناط ظني  ارائه شده

  مي كند.

                مدعاي شما اثبات، مناط حجيت خبر واحد بعنوان» اطمينان«واقع شدن  درستي ادعا و برفرض :ثالثاً

 »اطمينان«نون حجيت در حالي كه اكمدعا حجيت مذاق شريعت بما هوهو به عنوان يك اماره ظنيه بود  .نمي شود

  ثابت شده است. -نآچه از راه مذاق چه غير  -

  حق الطاعهدليل چهارم  - ٤- ٣

مي » حق الطاعه« طرفدار مسلكشهيد صدر   در اين ميان.هستند» قبح عقاب بلابيان«فقها پيرو مسلك  مشهور

ميزان حق الطاعه  معتقد است: بودهل ئباشند و بين موالي عرفي و مولاي تكويني يعني خداوند متعال تفاوت قا

يره حق الطاعه او نيز لذا خداوند كه مولويت موسع بر مخلوقين دارد دا .مولي به سعه و ضيق مولويت اوست

شارع حتي نسبت به تكاليف  .برخلاف موالي عرفي كه در حيطه تكاليف معلوم حق الطاعه دارند؛ گسترده است
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مگر احتمال تكليف هم داده شود واجب الاتيان است  كه در جايي محتمله هم حق الطاعه دارد يعني حتي

با استناد به  مدعيحجيت مذاق شريعت )١٣٣-١٣٢صص،١ج،١٤١٨صدر،( نزد خود شارع وارد گردد ي ازترخيص

 فقيه نه تنها احتمال بلكه اطمينان به تكليف دارد فلذا از باب حق الطاعه كه ،مذاق پيرامون عنوان مي دارداين مبنا 

ن مي آعقل حاكم به حسن احتياط و اتيان به تكليف محتمله است حكم به حجيت مذاق و لزوم اتيان به 

  .)٩٧ص،١٣٨٩عليشاهي،(كنيم

  نقد دليل چهارم

   از جمله: .محل مناقشه استبه ادله متعدد اصل نظريه حق الطاعه  -١

صرفاً آن را از بديهيات عقل عملي دانسته، كه د صدر هيچ دليلي بر اين نظريه ارائه نفرموده است و يشهالف) 

ـ  ٣٢٠ص، ٢ج،١٤١٨صدر،( برهان پذير نيست و حدود و سعه اين حق را بديهي دانست كه نياز به برهان ندارد

در مورد شود نمير قاعده قبح عقاب بلابيان فرمود اين در حالي است كه خودِ مرحوم شهيد در مقام نقد ب  .)٣٢١

 يدكرد زيرا چطور وجداني است در حالي كه تا زمان وحرا ادعاي بداهت و وجداني بودن  قبح عقاب بلابيان

مضافاً بر اين اشكال به ايشان نيز وارد است.  از اينرو. )٦٩ص،٣ج،١٤٠٨صدر،(ه استبهبهاني به آن اشاره نشد

اين  رسدقويّاً به ذهن ميآنچه  .ن نداردآبا طرح  اي و ملازمه مستلزم تعرض آن نيستصرف بديهي بودن  اينكه

نيازي به برائت  هروشن بود ايشانادله نقلي فراوان بر برائت داشتند و برائت شرعي كاملاً بر  كه قدما چون است

  . عقلي نداشتند

جانب  ستيباي ادعا مي كنيداي كه مولي دارد شما در شبهات بدويه وجوبيه يا تحريميه به اقتضاي حق الطاعهب) 

همين حق الطاعه در جايي  .نمودفعل تحريميه ترك احكام وجوبيه اتيان و در احكام در  .ا رعايت كردتكليف ر

ت شود و كند جانب اباحه واقعيه رعايكه احتمال اباحة واقعيه كه يكي از احكام خمسه است داده شود اقتضاء مي

رعايت جانب تكليف وجوبي  همعه، پس عقل در شبهات بدويه و به مقتضاي حق الطابه مقتضاي آن عمل كنيم. 

و هيچ يك از اين دو بر ديگري ترجيح ندارد و  اقتضا مي كنديا تحريمي را و هم رعايت مقتضاي اباحه واقعي را 

  .ممكن نيست نيزاز طرفي جمع بين هر دو 

 تشريع و تقنين است كه وجوب امتثال تكاليف هميناست و  »و مقننٌ انه شارعٌ « عنوانِ ،حق الطاعه »موضوع« ج)

مالكيت و  نيزخداوند نسبت به حيوانات و صبيان  اين در حالي است كه؛ ورد نه عنوان مالكيت و خالقيتآمي  را

است كه موضوع   كاشف مسئله اين .ندارد چون تقنين و تشريع نيستوجود وجوب امتثال  ليكنخالقيت دارد 

ن و تشريع است نه منعم و خالق بودن و در موارد تشريع و تقنين، عقلا تكليف و اصل حق الطاعه به ملاك تقني

معنا ا و ظلم به ذات او بياگر تشريع نبود مخالفت خد مضاف بر اينكهدانند نه محتمل التكليف را. مي را لازم
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ند، لذا اگر از اول خروج از ذي عبوديت، جايي است كه عبد بخواهد تشريعي را مخالفت ك و اصل بحثِ  شدمي

لزوم امتثال را به ملاك منعميت و خالقيت، مطرح  هنداشته باشد عقل هيچ گا يمالك حقيقي و منعم واقعي، تشريع

  اصلاً موضوعي براي امتثال وجود ندارد و چيزي به نام اطاعت وجود نخواهد داشت.  چراكهكند نمي

عدم امر او نه به جهت  وليكناما امري نكرده باشد گاهي ممكن است مولا يك غرض الزامي داشته باشد  د)

حال در چنين موردي اگر احتمال غرض الزامي بدهيم، طبق  بخاطر وجود مانع است. مقتضي و غرض بلكه انفقد

، چرا كه غرض از حق الطاعه اين است كه وجود نداشته باشدحق الطاعه بايد آن را اتيان نمائيم ولو قطعاً امري 

 نيز احترام مولا به تمام معنا رعايت شود و وجود امر شرط اين احترام نيست و دائره احترام به مولي از موارد امر

رود و در مثل انقياد و تجري هم فراتر خواهد رفت بلكه دائره احترام به مولي از موارد غرض ذاتي هم فراتر مي

  .وجود داردو نه غرضي كه در اين موارد نه حكمي آنثابت است و حال 

نهايتاً  حق الطاعهچراكه ربطي به اثبات حجيت مذاق شريعت ندارد  ،نظريه حق الطاعه بودن تمامبر فرض  -٢

بلكه  نمي كند  تمسك به مذاق شريعت را اثبات اما الحرمه مي دهد امتثال محتمل الوجوب و درحكم به احتياط 

راه احتياط را پيش گيريد و چه بسا اصلاً فقيه در مورد مذاق با توجه به مصلحت تسهيل و  عنوان مي داردصرفاً 

  مخالف با احتياط برسد. ... به حكمي 

ينكه بحث حق الطاعه در مورد شبهات بدويه است اما مذاق شريعت را فقيه در موارد شبهات بدويه و مضافاً بر ا

  مي گردد.تواند به كار گيرد لذا دليل اخص از مدعا هم شبهات مقرون به علم اجمالي مي

 لذا .ترخيص شارع است به فرض نبود ي حكم عقل و حسن احتياط عقليبحث مقتضانظريه حق الطاعه  -٣

و حال  كنند جايي كه خطاب شرعي و ترخيص شارع باشد به خطاب ترخيص عمل ميدر  طرفداران اين مسلك

  شرعي است.خطابات كه بحث ما در مذاق شريعت بحث از مقتضاي حكم عقل نيست بلكه استناد به 

خواهد با توجه به در بحث مذاق گرچه ادله عام و خاص در فرع فقهي مورد بحث وجود ندارد اما فقيه مي -٤

ممارستي كه در فقه دارد با تمسك به مجموعه اسناد در همه ابواب فقهي و با يافتن مناط و ملاك حكم مورد 

اصل نيست تا نوبت به بحث از ي خالدست فقيه از ادله  گوييا در اين فرض از اينرومذاق را به دست آورد 

   ).١٧٦ص ،١٣٩٠عليشاهي،( رسدب (حق الطاعه)يا احتياط (قبح عقاب بلابيان)عملي برائت 

  استشمام مذاق شريعت از روايات دليل پنجم - ٥-٣

ورد حكم آسوال شد اگر وكيل معزول بدون اطلاع از عزل موكله خود را به نكاح كسي در از حضرت صادق 

 ن در ساير معاملاتآمبني بر بطلان فضولي در نكاح و وكالت و صحت  ديدگاه اهل سنت ن كهآ از بعد چيست؟

موضوع نسب ، چرا كه استاحتياط اولي به نكاح  .حكم ظالمانه و فاسدي است :ندفرمود ،شد عرضبه حضرت 
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روايت علاوه بر دلالت بر عدم  مدعيان حجيت مذاق شريعت معتقدند .)١٦٣ص،١٩ج،١٤٠٩حرعاملي،(است

كما  امور مورد اهتمام شارع با سختگيري دارد ميانظهور در عدم ملازمه ، صدور فتوي و حكم منافي با عدالت

فرمود حضرت لذا  .در حكم به صحت دارد بنا بر تساهل ،اينكه شارع در نكاح كه از فروج و مورد اهتمام است

، عليشاهي(ساهل استاين خود دلالت دارد بر اينكه مذاق شارع در نكاح بر ت. در نكاح اولي به صحت است

  .)١٧٧، ص١٣٩٠مقدم، ناصري

  نقد دليل پنجم  

مستدل با اين روايت در صدد  ظاهراً ر معصوم است يفعل و تقر ،به استدلال به سنت كه به معناي قول نظراوّلاً 

لكن اين روايت حاكي از  و ازهمين بستر استناد به مذاق استاستناد به فعل امام در مقام استنباط حكم شرعي 

ن را آ )ي اهل سنت با يكي از مقاصد شريعت(عدالتبلكه امام از باب عدم انطباق فتوا ؛چنين فعلي از امام نيست

اگر در جايي دستمان از ادله كوتاه  بتوان گفت به نحوي كهند اط حكم شرعي نكردن استنبآ بوسيلهاما  ندنفي كرد

اگر امام . علاوه بر اين و صرفاً با استناد به آن حكم صادر نمود هبود همين مولفه يعني متد شارع را مدّنظر قرار داد

ث را دارد كه اين عمل براي غير باشد حداقل جاي اين بح نيز حكمي را صادر كند كه فعل امام ،با استناد به مذاق

درصد خطا در استناد به مذاق شريعت بالاست ممكن است فقيه دچار توهم مذاق  زيرا ؟از فقها جايز است ايشان

  گردد اما امام، معصوم از خطا و اشتباه است. 

إسناد  »علاء بن سيابه«مرحوم صدوق در من لايحضره الفقيه آن را به  راكهدارد چ نيز يروايت ضعف سند ثانيا

لذا صدوق به كرده است. به علاء را نقل  منتهي اب سلسه سندالبته در اخر كت )٢،ص١ج،١٤١٣صدوق،(داده است

پذيريم اما خود علاء بن سيابه توثيق ندارد گرچه اگر توثيق عام را ب )٥١٥،ص٤ج،همان(علاء بن سيابه سند دارد

توان روايت را از حيث سند تمام دانست چون ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است كما اينكه مرحوم خوئي مي

چون در اسناد تفسير علي بن ابراهيم آمده  نويسدمي كردهبر عدم توثيق علاء بن سيابة اقرار  در عين حالي كه

  .)١٨٩،ص١٢جخوئي،(است كافي است

ستقراء مجموعه ادله يا نتيجه استقراء ادله و اخذ قدر جامع ميان امذاق شريعت همان يند آلازم به ذكر است فر

در شريعت بر مدار اين  و مناط جعل حكم شارع گويند رويهشود و ميآنهاست كه از آن تعبير به مذاق شارع مي

به عنوان يك امري جديد با وجود آن امور، نيازي به مذاق شريعت  ازاينرو گفته مي شودگردد قدر جامع مي

بايد ابتداء از حجيت آن سخن گفته شود كه آيا  بنابرايناين استقراء مقدمه حصول مذاق است  حداقلنيست. 

اصلاً استقراء حجت است يا خير؟! چون همانطور كه مرحوم صدر فرموده است استقراء مستقيم (استقراء در 

گيري و ملاك حكام شرعي را بررسي كرده و آنها را در جهتاحكام) عبارت است از اينكه موارد فراواني از ا
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لامي را از اين طريق كشف اي كلي در شريعت اسيابيم و بنابراين قاعدهواحدي مشترك مي

 وشده  استقراء به عنوان يك دليل بر حجيت مذاق شريعت قرار دادههمچنين  .)٢٠٣،ص١ج،١٣٧٩صدر،(كنيممي

آيد اما هرچند علم به شمار نمي ايجاد مي كند را به يقين يا همان اطمينان استقرائي كه ظن نزديك ادعا شده

گرچه اين استقراء ناقص است اما از استقراءهاي ضعيف نيست بلكه تفحص افراد گسترده است و  .حجت است

است كه از  اقلاناز سيره ع ،تكيه بر اطمينان .كنندكه عاقلان به آن اعتناء نمياحتمال خلاف اندك است تا جائي 

كامل و استقراء ظني  لذا استقراء ،باشدهاي منهي بيرون ميو از ظن بوده اين استقراء حجت .آن نهي نشده است

  ).١٩،ص١٣٨٩(عليشاهي،آيندتوانند مستندي بر مذاق شريعت به شمار نزديك به يقين مي

الواقع اين نيست و في  -شدحجيت مذاق شريعت بماهوهو با يعني - ي ما گرچه اين استدلال هم مثبت مدعا

كند روند مذاق شريعت همان اطمينان است كه حجت است لكن به عنوان يك شاهدي براي ما است كه ثابت مي

البته شواهد متعددي داريم كه فقيه از همين استقراء استفاده نمود و از آن تعبير به مذاق كرده  .روند استقراء است

  )٨٠، ص١٢ج،١٤١٨خوئي،؛ ٦١٨ـ٥٩٥صص، ١ج،١٤٠٩منتظري نجف آبادي،(است

  

  استناد به استقراء دليل ششم - ٦-٣

بدين صورت كه زماني  )١٣٨٩رك عليشاهي،تمسك كردند(براي اثبات حجيت مذاق شريعت به استقراء  برخي

در فروعات  »استقراء در مجموع ادله«از طريق  ،دليلي بالخصوص يا عموماتي ندارد ،خاص يفرعدر فقيه  كه

را صادر فرع فقهي  حكم ،ن رهگذرآو از  نمودهمذاق شريعت را استكشاف  ،نآمختلف حركت مي كند و توسط 

جحيت ار«، »عدم جواز امام جماعت شدن« جمله از، اينكه مرحوم خويي با استقراء احكام بانوانمي نمايد. كما

، مرجعيت بانوان را خلاف مذاق شارع در جعل »هعدم لزوم شركت در نمازجمع« و» داري و شوهرداري زنانخانه

 . عليشاهي در)٢٢٦، ص١٤١٨(خوئي،)چراكه با حفظ تستر منافات دارد(احكام براي بانوان تشخيص داده است

هرچند علم به شمار  ،نزديك به يقين يا همان اطمينان را به دست دهد استقرائي كه ظنِ مي گيردنهايت نتيجه 

استقراءهاي ضعيف نيست بلكه تفحص افراد  جمله گرچه اين استقراء ناقص است اما از .آيد اما حجت استنمي

تكيه بر  كنند. در عين حالكه عاقلان به آن اعتناء نميگسترده است و احتمال خلاف اندك است تا جائي 

لذا  .باشدهاي منهي بيرون ميحجت و از ظن »استقراء«اين  اند.از سيره عاقلان است كه از آن نهي نشده  ،ميناناط

  توانند مستندي بر مذاق شريعت به شمار آيند.استقراء كامل و استقراء ظني نزديك به يقين مي

  دليل ششم نقد
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. است »مقاصد شريعت«ادله دال بر  ،از جمله ادله ؛ و)١٣٨٩عليشاهي،(»بررسي مجموع ادله«يعني  استقراء اولاً 

د و اين مبتني بر پذيرش استناد به مقاصد نبررسي شوولو به نحو جزء العله  نيز مقاصد شريعت بنابراين بايستي

  .ي بر اثبات حجيت مقاصد شريعت مي طلبدنتبم جداگانه راشريعت در استنباط حكم شرعي است و بحثي 

به اعتقاد ابن عاشور مقاصد  .در اين صورت بازگشت مذاق شريعت به همان مقاصد شريعت خواهد بود ثانياً

شريعت غاياتي است كه شارع به جهت رعايت مصالح عباد در تشريع احكام لحاظ مي كند و مقاصد به دو دسته 

ابن عاشور، (مي گردد ) و فرعي(حب اولاد، آرامش در نكاح،..) تقسيمحفظ دين، جان، عقل،..اصلي(

ع را . حال زماني كه دست فقيه از ادله خالي گشت، از راه استقراء، مقاصد اصلي يا فرعي شار)٢٧ص٣،ج١٤٢٥

مي كند مناسب با آن مقاصد جعل حكم نمايد در صورتي كه مذاق نيز چيزي غير از تشخيص مي دهد و سعي 

ه آن مقاصد اصلي يا فرعي را تشخيص داده و تلاش داريم اين نيست. چرا كه در مذاق نيز با استقراء مجموع ادل

در پي با استقراء مجموع ادله، در جعل حكم، مقاصد را رعايت كنيم. به عبارت ديگر فقيه در مقاصد شريعت، 

. مانند حكم جناب اصفهاني كه معتقدند اگر بعد از معامله غبني، غابن به جهت  فرار از يافتن مناطات احكام است

ه غبني، كالا را به مدت طولاني اجاره دهد، مغبون مي تواند اعمال خيار كند. ايشان مي  نويسند: با استقراء معامل

مجموع ادله تشخيص داديم يكي از مناطات و مقاصد شريعت، رعايت عدالت است و اين حكم مناسب با آن 

همان حركت مقاصد را  ،در مذاقبنابراين ما  ).١٨،ص١٣٨٨عشايري،مقصد و نيز موافق با مذاق شريعت است(

  انجام مي دهيم.  

  .)٢٠٣،ص١،ج١٣٧٩صدر،(دانند را حجت نمي استقراء علماءمشهور  ثالثاً 

است كه حجت  »اطمينان«اين  ،را مفيد اطمينان بدانند مذاق شريعت ،حساب احتمال و تراكم ظنون بااگر  رابعاً 

  .خواهد بود

نه قابل اين مذاق كه  استناد كرده و مستندات خود را نقل ننموده است به نام مذاق ييك واژه مبهمخامساً فقيه به 

  دفاع است و نه قابل نقد.

  

  نتيجه

ن در آبا استناد به  فقيه تا ي استشارع در جعل احكام شرع و روش دستيابي فقيه به متدمذاق شريعت به معني 

مواردي كه در يك فرع فقهي دليل بالخصوص يا عموماتي براي استنباط حكم وجود ندارد بتواند بانظر به محموع 

روش شارع در جعل  ادله در ابواب و فروعات مختلف فقهي با توجه به اشراف و احاطه اي  كه دارد  مذاق و

مشهور فقها بر حجيت مذاق شريعت هم  .نمايد ن در فرع مدنظر فتوي صادرآتحصيل نموده و با تكيه بر  حكم را



    

  

١٦ 

 

استشمام مذاق «، »بر حجيت ظهوراتسيره عقلا « دلايل ايشان براي اثبات حجيت مذاق شريعت،اهم نظر هستند. 

    و »اتحاد مناط مذاق شريعت با خبرواحد« ،»حق الطاعه«، »استناد به علم عرفي يا اطمينان«، »شريعت از روايات

دلالتي بر  مذكور هيچ يك از ادله. هر كدام از اين دلايل جداگانه تحليل و نقد گرديد. مي باشد »قراءاستناد به است«

حرمت عمل  تا بتواند مذاق شريعت را از تحت اصل اوليه نداعتبار مذاق شريعت به عنوان يك اماره معتبره نداشت

    .به غير علم خارج نمايد
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